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نظریــۀ اســتعاره‌‌های مفهومــی یکــی از بنیادی‌تریــن مفاهیــم در 
ــه  ــادر ب ــا اســتفاده از آن ق ــه ب ــوم شــناختی اســت ک حــوزۀ عل
درک مفاهیــم انتزاعــی هســتیم. بــر اســاس ایــن نظریــه کــه برای 
نخســتین بــار توســط لیــکاف و جانســون در ســال1980معرفّی شــد، اســتعاره فقط 
یــک پدیــدۀ زبانــی نیســت، بلکــه برخاســته از نظــام مفهومــی ذهن انســان اســت 
و ســاختار و درک افــراد را شــکل می‌دهــد. بــه دلیــل ماهیــت انتزاعــی مفاهیــم 
دینــی، ضرورت درک اســتعاری در ایــن حوزه‌هــا بیشــر از ســایر حوزه‌هــا احســاس 
ــرآن  ــی در ق ــبیهات تربیت ــی تش ــه بررس ــاضر ب ــش ح ــن‌رو، پژوه ــود. از ای می‌ش
ــه از  ــن صــورت ک ــردازد. بدی ــر اســاس رویکــرد ‌اســتعاره ســاختاری می‌پ ــم ب کری
میــان »44« تشــبیه قرآنــی، »15« تشــبیه کــه بــر اســاس رویکرد شــناختی اســتعارۀ 
ســاختاری در داســتان‌های قــرآن کریــم قابــل بررســی بودنــد، بــا اســتفاده از روش 
توصیفــی– تحلیلــی مــورد بررســی قــرار گرفته‌انــد و ســپس بــه منظور نشــان دادن 
چگونگــی عملکــرد اســتعارۀ ســاختاری آیــات بــه صــورت طرح‌واره‌هــای مبــدأ و 
مقصــد ترســیم شــده‌اند. نتایــج، اثبــات کننــده آن اســت کــه اســتعاره ســاختاری 
بــا برقــرار کــردن ارتبــاط بیــن جنبــۀ انتزاعــی تشــبیه و جنبــۀ ملمــوس آن توانســته 
اســت مفاهیــم انتزاعــی را براســاس مفاهیــم ملمــوس، ترســیم و درک آن را بــرای 
مــردم میــرّ کنــد. در تشــبیهات تربیتــی قــرآن کریــم، معمــولاً قلمروهــای مقصد، 
انتزاعی‌تــر و قلمروهــای مبــدأ، مفاهیمــی ملموس‌تــر هســتند، بنابرایــن زبــان، مــا 
را قــادر می‌ســازد کــه در ذهــن خویــش مفاهیــم انتزاعــی را بــر اســاس مفاهیــم 

ملمــوس درک کنیــم.

واژگان کلیدی: 
قرآن کریم، لیکاف و جانسون، 

تشبیهات تربیتی، استعاره ساختاری، 
طرح‌واره، استعاره‌های مفهومی
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1. مقدمه
ــری  ــی و ه ــای ادب ــه حوزه‌‌ه ــوف ب ــتعاره‌‌ها معط ــش اس ــناختی1، نق ــی ش ــور زبان‌‌شناس ــش از ظه پی
ــش زبان‌‌شناســی شــناختی و مطرح‌‌شــدن اســتعاره‌‌های مفهومــی، اســتعاره‌‌ها در سراسر  ــا پیدای ــا ب ــود؛ ام ب
زندگــی افــراد کاربــرد یافتنــد و انســان‌‌ها از طریــق آن توانســتند مفاهیــم انتزاعــی ایجــاد کننــد. ازآنجا‌کــه 
مفاهیــم انتزاعــی فراوانــی در قــرآن کریــم وجــود دارد، بدیهــی اســت بررســی زبان‌‌شــناختی ایــن مفاهیــم و 
چگونگــی بــه تصویــر کشــیدن آن‌‌هــا در ایــن کتــاب آســانی، یافته‌‌هــای جالبــی را به‌‌دســت خواهــد داد. 
ــور  ــم، به‌منظ ــرآن کری ــای ق ــت آیه‌‌ه ــت و زین ــیوه‌‌های بلاغ ــته‌‌ترین ش ــی از برجس ــبیه یک ــتفاده از تش اس
ــف  ــردن اشــیای مختل ــد ک ــری از مانن ــی تشــبیه را تصوی ــر اســت. فاضل ــر ب ــی ب ــر روان پیام‌‌رســانی و تأثی
ــبب  ــه س ــرآن ب ــبیه‌های ق ــی، 1365، ص 147(. تش ــد )فاضل ــل می‌‌دان ــروی تخی ــر به‌‌واســطه‌ی نی ــا یکدیگ ب
ــل )بــه معنــای مثــل و ماننــد(، بــه مَثلَ‌‌هــای قــرآن معــروف شــده‌‌اند؛ امــا بــه لحــاظ  کاربــرد بــا واژه‌ی مَثَ
ادبــی بــه آن‌‌هــا »تشــبیه« گفتــه می‌‌شــود. »قدامه‌بن‌جعفــر« معتقــد اســت هنگامــی تشــبیه میــان دو چیــز 
رخ می‌‌دهــد کــه در معناهایــی شرکــت دارنــد کــه هــر دو طــرف را شــامل می‌‌شــود و بــه آن‌‌هــا موصــوف 
می‌‌شــوند و افــزون ‌‌بــر ایــن، در مســائلی کــه در اتصــاف بــه آن‌‌هــا مخصــوص یکــی از آن دو باشــد، متمایــز 
ــه در  ــه‌ای هســتند ک ــر و آیین ــوع ب هســتند )بغــدادی، 1374، ص 13(. تشــبیه‌‌ها خلاصــه‌ای از تجــارب ن
خــود، عادت‌هــای یــک ملــت و اخــاق و افــکار آنــان و دیگــر مظاهــر زندگی‌شــان را بــه نمایــش می‌گذارنــد.
تشـبیه نخسـتین شـیوه‌ای اسـت کـه انسـان به‌طـور ذاتـی بـرای انتقـال منظـور خـود از آن بهـره‌ می‌‌برد؛ 
زیـرا اسـتفاده از ایـن ابـزار در نهـاد همه‌ی انسـان‌ها قرار داده‌شـده اسـت و آدمـی در صورت نیـاز، به‌‌صورت 
فطـری بـه آن روی مـی‌آورد )فاضلـی، 1365، ص 180(. در قـرآن کریـم مسـائل عقلی بسـیاری وجـود دارد که 
بیشتر مردم قابلیت فهم و جذب آن را پیدا نمی‌‌کنند و از سـوی دیگر، مردم به محسوسـات و عینیات عادت 
کرده‌‌انـد؛ بدیـن خاطـر، خداونـد متعـال برخـی از مفاهیـم بلند عقلـی را در قالب تشـبیه بیان کرده اسـت تا 
عمـوم مـردم آن‌‌هـا را به‌تناسـب ادراک خود دریابنـد؛ ازاین‌‌رو، هـدف پژوهش حاضر، بررسـی توانایی رویکرد 
شـناختی اسـتعاره سـاختاری2 در تبیین آن دسـته از تشـبیهات قرآنی اسـت که جنبه‌ی تربیتی دارند. در پایان، 

پژوهش حاضر توانسـته اسـت پاسـخگوی پرسـش‌های زیر باشـد:
ــی3   ــی- معنای ــم انتزاع ــری از مفاهی ــث درک ژرف‌ت ــه باع ــاختاری چگون ــتعاره‌‌های س ــت اس 1. کاربس

ــود؟ ــی می‌‌ش ــبیهات قرآن تش
ــدأ و  ــای مب ــه نقشــی در تشــخیص قلمروه ــکاف و جانســون چ ــناختی لی ــه‌ی زبان‌‌ش ــرد نظری 2. کارب

ــم دارد؟ ــرآن کری ــی ق مقصــد تشــبیهات تربیت

1- Cognitive linguistics
2- Structural metaphor
3- Abstract-‌‌meaning
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1. 1. پیشینه‌ی پژوهش
بـا توجـه بـه اهمیت نظریه‌ی لیـکاف و جانسـون در مباحث زبان‌‌شـناختی قرآن کریم، تاکنـون کم‌وبیش 

پژوهش‌‌هایـی بـر اسـاس نظریـه‌ی یادشـده صـورت گرفته اسـت که به برخی از آن‌ها اشـاره می‌‌شـود:
ــوب  ــرآن در چارچ ــان ق ــرت در زب ــوم بصی ــی مفه ــه‌ی »بررس ــران در مقال ــم و دیگ ــیرین پورابراهی ش
ــا کانون‌‌هــای اســتعاری  معنی‌‌شناســی شــناختی« )1390(، بــه ایــن نتیجــه رســیده‌‌اند کــه عبــارات زبانــی ی
ــتعاره‌ی  ــیوه‌ی اس ــه ش ــرت از س ــازی بصی ــرای مفهوم‌‌س ــرآن ب ــه ق ــد ک ــان می‌‌دهن ــنیدن« نش ــدن و ش »دی
مفهومــی، مجــاز مفهومــی و طرح‌‌واره‌‌هــای تصویــری اســتفاده کــرده اســت. مبانــی اســتعاره‌‌ها و 
طرح‌‌واره‌‌هــای یادشــده، تجربــه‌ی جســانی انســان از اعضــای چشــم و گــوش در جهــانِ واقــع اســت؛ امــا 

ــذارد. ــر می‌‌گ ــه مقصــد تأثی ــدأ ب ــرداری از مب ــوع الگوب ــر ن ــرآن، ب ــی ق ــوای دین محت
بهجت‌الســادات حجــازی در مقالــه‌ی »اســتعاره مفهومــی آیــه‌ی نــور در قــرآن« )1395(، بــه ایــن نتیجــه 
رســیده اســت کــه در اســتعاره‌‌های مفهومــی قــرآن، به‌ویــژه آن‌هایــی کــه مربــوط بــه حــوزه‌ی توحیــد اســت، 

ســازوکارهایی به‌ظاهــر زبانــی و در قالــب واژه‌‌هــا بــرای ترغیــب مخاطــب بــه تفکــر و اندیشــه هســتند.
فاطمـه یگانـه و آزیتـا افراشـی در مقالـه‌ی »اسـتعاره‌‌های جهتـی در قـرآن با رویکـرد شـناختی« )1395(، 
آیاتـی را بررسـی کرده‌انـد کـه در آن‌‌هـا مفاهیـم جهتـی مانند فـوق، تحـت، وراء، امَـام، یمین و شمال وجود 

داشـته و از آن‌‌هـا مفاهیمـی انتزاعـی ماننـد منزلـت، برتـری، زمـان، خیر و برکـت را برداشـت کرده‌‌اند.
ــناختی  ــی زبان‌‌ش ــاره‌ی بررس ــی درب ــه پژوهش ــون هیچ‌گون ــد، تاکن ــات نظام‌‌من ــاس مطالع ــر اس ــا ب امّ
تشــبیهات تربیتــی در داســتان‌‌های قرآنــی بــر اســاس نظریــه‌ی لیــکاف و جانســون صــورت نگرفتــه اســت؛ 
بنابرایــن، بــا توجــه بــه جایگاهــی کــه مَثلَ‌‌هــای قرآنــی در بیــان دیدگاه‌‌هــای تربیتــی دارنــد، ایــن پژوهــش 

در نــوع خــود جدیــد و درخــور توجــه اســت.

1.‌ 2. استعاره
واژه‌ی Metaphor بـه معنـای ‌‌«اسـتعاره« از واژه‌ی یونانـی Metaphora )مشـتق از Meta بـه معنـای فـرا و 
Pherein بـه معنـای بـُردن( گرفته‌شـده اسـت. این واژه در عمل، شـامل گـروه خاصی از فرایندهای زبانی اسـت 
کـه در آن‌‌هـا، جنبه‌‌هایـی از یـک شـیء بـه شـیء دیگـر نسـبت داده می‌‌شـود و در آن، از شـیء دوم به‌گونـه‌ای 
سـخن بـه میـان می‌‌آید که گویی شـیء اول اسـت )هاوکـس1، 1972؛ ترجمـه‌ی طاهـری، 1380، ص 11(. از میان 
اندیشـمندان مسـلمان، دقیق‌‌تریـن پژوهـش در زمینه‌ی اسـتعاره را می‌تـوان به عبدالقاهر جرجانی نسـبت ‌‌داد. 
وی در اسرار‌‌البلاغـه بـه ایـن نکتـه اشـاره دارد کـه در سـاخت اسـتعاره، نام اصلی شـیء از آن جدا می‌‌شـود و نام 
دومی جایگزین آن می‌‌گردد. به اعتقاد وی، در برقراری پیوند اسـتعاره، رعایت شـباهت ظاهری و ارتباط عقلی 
مهـم اسـت و اسـتعاره برحسـب همین تشـابه پدیـد می‌آیـد )شـفیعی کدکنـی، ‌‌1368، ص 10(. وی برای تعیین 
چند‌و‌چـون ایـن تشـابه بـه این نکته اشـاره دارد که جانشـینی مشـبهٌ‌به به‌‌جای مشـبه، تنها به‌‌ سـبب وجود یک 
صفـت مشترک صـورت می‌‌پذیرد )ابودیـب، 1370؛ به نقـل از صفـوی، 1383، ص 266(. آنچه جرجانـی درباره‌ی 

1- Hawks
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اسـتعاره بـه ‌‌دسـت می‌‌دهـد، الگوی کارهای پـس از او قرار می‌‌‌گیـرد و کم‌وبیش تا به امروز در مطالعات سـنتی 
دیده می‌‌شـود.

1.‌ 3. چارچوب نظری استعاره‌‌های شناختی
دیـدگاه زبان‌‌شناسـی شـناختی و نظریـه‌ی معـاصر اسـتعاره، به‌طـور مشـخص در مقالـه‌ی لیـکاف1 به نام 
»نظریـه‌ی معـاصر اسـتعاره« در سـال 1992 م مطـرح گردیـد، هرچنـد پیـش از آن، پژوهش‌‌هایـی دربـاره‌ی 
مفهـوم اسـتعاره انجام‌شـده بـود. جـورج لیکاف و مارک جانسـون2 در سـال 1980 م، در کتاب »اسـتعاره‌‌هایی 
کـه بـا آن‌‌هـا زندگـی می‌‌کنیـم«، دریچـه‌ی جدیـدی بـه مطالعـات اسـتعاره گشـودند و بـه نظـر آنـان، نظـام 
مفهومی ذهن بشر که اندیشـه و عمل انسـان بر آن اسـتوار اسـت، در ذات خود ماهیتی اسـتعاری دارد؛ اما 
ازآنجاکه در حالت عادی دسترسـی مسـتقیم به آن ممکن نیسـت، برای کشـف سـاختار چنین نظامی می‌‌توان 
از بازنمـود سـاختار مفهومـی آن، یعنـی زبـان بهره جسـت. از سـوی دیگر، با توجـه به آنکـه ارتباط‌‌های زبانی 
بـر پایـه‌ی همیـن نظـام مفهومـی قـرار دارد کـه خاسـتگاه تفکر بشری اسـت، زبان شـاهد مهمی بر چیسـتی 
چنین نظامی اسـت. رویکرد لیکاف و جانسـون به اسـتعاره، »نظریه‌ی اسـتعاره‌ی مفهومی« نامیده می‌‌شـود.
اسـتعاره‌ی مفهومـی از دو حـوزه‌ی مفهومـی تشـکیل می‌‌شـود کـه در آن، یـک حـوزه بـر اسـاس حـوزه‌ی 
دیگـر درک می‌‌شـود. هـر حـوزه‌ی مفهومـی، مجموعـه‌ی منسـجمی از تجربیـات اسـت؛ ازایـن‌‌رو، مثلاً ما به 
پشـتوانه‌ی مجموعـه دانـش منسـجمی کـه دربـاره‌ی سـفر در اختیـار داریـم، بـرای درک مفهوم زندگـی از آن 
بهـره می‌‌بریـم )کووچـش، 2002، ص 4(. ضروری اسـت کـه اسـتعاره‌ی مفهومـی را از عبارات زبانی اسـتعاری 
بازشناسـیم. عبـارات زبانـی اسـتعاری، واژه‌هـا یا عبارت‌هایی هسـتند که خاسـتگاه آن‌‌ها، زبان یـا اصطلاحات 
حـوزه‌ی مفهومـی عینی‌‌تر اسـت )همان‌‌(. این دو حـوزه در اسـتعاره‌‌های مفهومی، نام‌‌های خاصـی دارند. آن 
حوزه‌ی مفهومی که ما از آن عبارات اسـتعاری را اسـتخراج می‌‌کنیم تا حوزه‌ی مفهومی دیگری را درک‌‌ کنیم، 
حـوزه‌ی مبـدأ3 و آن حـوزه‌ی مفهومـی را که بر اسـاس حـوزه‌ی مبدأ درک می‌‌شـود، حوزه‌ی مقصـد4 می‌‌نامیم 
)همان(؛ بنابرایـن، زندگـی، بحث‌‌و‌‌جـدل، عشـق، نظریـه، فکـر، سـازمان اجتماعـی و غیـره حوزه‌‌هـای مقصـد 
هسـتند، درحالی‌کـه سـفر، جنـگ، سـاختمان، غـذا، گیـاه و غیـره حوزه‌هـای مبـدأ به‌شمار می‌رونـد. در‌‌واقع، 
حـوزه‌ی مقصـد حـوزه‌‌ای اسـت کـه مـا سـعی می‌کنیـم به‌واسـطه‌ی کاربـرد آن در حـوزه‌ی مبـدأ، آن را درک 
کنیم )همان، ص ‌‌‌‌16(. لیکاف و جانسـون )1980( اسـتعاره‌‌های مفهومی را بر‌‌حسـب ویژگی‌‌های قلمرو مبدأ 
بـه اسـتعاره‌‌های سـاختاری5، جهتـی6 و هستی‌شـناختی7 تقسـیم می‌‌کننـد. اسـتعاره‌های مفهومـی یک‌‌سـویه8 

1- Lakoff. G
2- Johnson. M
3- Source domain
4- Target domain
5- Structural metaphor
6- Orientational metaphor
7- Ontological metaphor
8- Unidirectionality
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هسـتند، بـه ایـن صورت که اگر جابجایی میان مبدأ و مقصد شـکل بگیرد، اسـتعاره‌های ادبـی نهفته در آن‌ها 
تغییـر معنایـی پیـدا می‌کننـد درواقـع، ایـن اسـتعاره‌های مفهومی هسـتند که اسـتعاره‌های زبانـی را معنادار 
می‌کننـد )ایوانـز و گریـن، 2006، ص 296(. زبان‌‌شناسـان شـناختی بـر ایـن باورنـد کـه اسـتعاره‌‌ها علاوه بـر 
صـورت زبانـی، ماننـد اسـتعاره‌‌های موجـود در نمادها، علائـم، رنگ‌‌ها، تصویرهـا و هنرهای گوناگـون، صورت 
غیرزبانـی نیـز دارنـد؛ به‌این‌‌ترتیـب، فـرد بـا مفهوم‌سـازی یـک قلمـرو ذهنـی برحسـب قلمـرو ذهنـی دیگـر، 
مفاهیـم انتزاعـی ماننـد زمـان، حالت‌‌ها، علیت و هـدف را به‌صورت اسـتعاری بیان می‌‌کند. در‌‌واقع، اسـتعاره 
همان نگاشـت1 میـان قلمروهاسـت )همان، ص 37(. لیـکاف مجموعـه تناظرهـای موجـود میـان دو طـرفِ 

اسـتعاره را »نگاشـت« می‌‌نامـد )1993، ص 4(.
1. 3. 1. استعاره‌‌‌های ساختاری

اســتعاره‌‌های ســاختاری شــامل مــواردی می‌‌شــوند کــه در آن مفهومــی بر‌‌حســب مفهومــی دیگــر، بــه 
ــه‌ی  ــر پای ــن اســتعاره‌‌ها ب ــکاف و جانســون، ‌‌1980، ص 14(. ای شــکلی اســتعاری ســاختاربندی می‌‌‌‌شــود )لی
همبســتگی‌‌های نظام‌‌منــد موجــود در تجربه‌‌هــای مــا قــرار دارنــد و بــه مــا اجــازه می‌‌دهنــد کــه بــا اســتفاده 
از یــک مفهــوم ساختاربندی‌‌شــده، مفهــوم دیگــری را ســاختاربندی کنیــم )هــان، ص ‌‌61(. ساختارشــناختی 
ایــن نــوع اســتعاره‌‌ها بــه گویشــور امــکان فهــم قلمــرو مقصــد الــف را بر‌حســب قلمــرو مبــدأ ب می‌‌دهــد 
کــه ایــن فهــم به‌‌واســطه‌ی نگاشــت‌‌های مفهومــی میــان عنصرهــای قلمروهــای مقصــد الــف و ب تحقــق 
ــه  ــت«، ب ــگ اس ــه جن ــاختاری »مباحث ــتعاره‌ی س ــه، اس ــوان نمون ــش، 2002، ص 33(؛ به‌‌عن ــد )کووچ می‌‌یاب

تعابیــر گوناگــون در زبــان روزمــره‌ی مــا انعــکاس‌‌ یافتــه اســت: »مــن اســتدلالش را درهــم کوبیــدم.«
1.‌ 3.‌ 2. طرح‌‌واره

معانـی بـا اسـتناد بـه سـاختارهای هندسـی- فضایـی و ملموس در ذهـن شـکل می‌‌گیرند. این سـاختارها 
فضاهـای مفهومـی بـا ابعاد کیفـی متفاوتی را به وجـود می‌‌آورند. این ابعاد یا به‌‌وسـیله‌ی گیرنده‌‌های حسـی 
دریافـت می‌‌شـوند؛ یـا به‌صـورت اکتسـابی بازسـازی و درک و تولیـد می‌گردنـد و یا دریافت آن‌‌هـا به فرهنگ 
جامعـه وابسـته اسـت. »طرح‌‌واره‌‌هـای انـگاره‌‌ای«2 یکـی از بنیادی‌‌تریـن سـاخت‌‌های مفهومـی هسـتند. این 
طرح‌‌واره‌‌هـا3 سـاختاری فضایـی دارنـد و از راه الگوبـرداری از مکان‌‌شناسـی شـناختیِ حوزه‌‌هـای تجربـی در 
ذهـن شـکل می‌‌گیرنـد و امـکان ایجاد ارتباط میـان تجربه‌‌های فیزیکی مـا را با حوزه‌‌های شـناختی پیچیده‌‌تر 
همچـون زبـان فراهـم می‌‌آورنـد. طرح‌‌واره‌‌هـا، انگاره‌‌هـای ادراکی و پیش‌‌مفهومی هسـتند که افراد در سـنین 
بالاتـر، آن‌‌هـا را بـه حوزه‌‌هـای انتزاعـی و مجـرد نیـز تعمیـم می‌‌دهنـد؛ بـرای مثـال، تجربـه‌ی فیزیکـی مـا از 
حرکـت در مسـیر، بـه ایجـاد طرح‌‌واره‌ی مسـیر4 می‌انجامد. این سـاختار ذهنی و پیش‌‌مفهومی انسـان را قادر 
می‌‌سـازد تـا بتوانـد مفاهیـم بسـیار مجرد و ذهنـی را نیز در قالـب طـرح‌‌واره‌‌ی حرکتی بیان کنـد. در جمله‌ی 

1- Mapping
2- Model schemas
3- Schema
4- Path schema
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»بـر سر یـک دوراهـی قـرار گرفتـه‌‌ام«، زندگـی جـاده‌‌ای در نظـر گرفته‌شـده اسـت کـه در مسـیر آن، دوراهی 
وجـود دارد. در ایـن مثـال، لـزوم یـک انتخـاب در زندگی با تجربـه‌ی فیزیکی حرکت در جاده قابل‌درک اسـت 
)صفـوی، 1383، ص 273(. طرح‌‌واره‌‌هـا و اسـتعاره‌‌ها بـا یکدیگـر پیونـد دارنـد؛ بـرای مثـال، گویشـوران زبـان، 
اغلـب بـرای بیـان صمیمیـت، از قالـب حـرارت و دما یـا از قالب فاصله اسـتفاده می‌‌کننـد؛ از‌‌این‌‌رو، اسـتعاره 
اغلـب فراینـدی اسـت کـه از طریـق آن، مفهوم‌‌سـازی یـک بخـش از تجربه بـا اسـتفاده از قالب دیگـری بیان 
 می‌شـود؛ درنتیجـه، بـرای هـر اسـتعاره می‌‌تـوان یـک حـوزه‌ی مبـدأ و یـک حـوزه‌ی مقصـد در نظـر گرفـت 
)اهرنـز، 2001، ص 279(. »طرح‌‌واره‌‌هـای تصویـری«1 طرحـی از تجارب جسمانی انسـان هسـتند که در ذهن 
وی نقش بسـته‌‌اند. اینکه انسـان به‌‌سـادگی درباره‌ی مفاهیم پیچیده و انتزاعی سـخن می‌‌گوید، به این سـبب 
اسـت کـه میـان پدیده‌‌هـای عینـی کـه در پیرامـون خـود مشـاهده می‌‌کنـد و پدیده‌‌هـای انتراعـی، همانندی 
قائـل می‌‌شـود. گـواه ایـن مدعـا، آن اسـت کـه وی از الگوهـای زبانـی مشـابه برای سـخن گفتن دربـاره‌ی یک 
پدیـده‌‌ی عینـی و پدیـده‌ی انتزاعی مشـابه آن اسـتفاده می‌‌کنـد؛ بنابرایـن، طرح‌‌واره‌‌های یادشـده، چنان‌که از 
نامشـان پیداسـت، بازتـاب تجارب جسمانی‌ای هسـتند که عملاً کسـب می‌‌کنیـم. طرح‌‌واره‌‌هـای تصویری نیز 

زیربنای اسـتعاره را تشـکیل می‌‌دهند )چامسـکی، 1379، ص 373(.

1. 4. روش پژوهش
روش تحقیــق ایــن پژوهــش به‌صــورت توصیفــی- تحلیلــی اســت. بــرای ایــن منظــور، از میــان 44 تشــبیه 
به‌کاررفتــه در قــرآن کریــم، 15 تشــبیه کــه بــر اســاس چارچــوب اســتعاره‌ی ســاختاری قابل‌بررســی بودنــد، 
انتخــاب کردیــم و بخش‌هــای مشــبه و مشــبه‌‌به آیــات، ایــن وجه‌‌هــا را به‌‌صــورت برجســته نشــان دادیــم 
و پــس از بررســی متوجــه شــدیم کــه در هــر آیــه، یــک بخــش ملمــوس و یــک بخــش انتزاعــی وجــود دارد و 
در هریــک، جنبــه‌ی انتزاعــی بــر اســاس جنبــه‌ی ملمــوس بــه تصویــر کشیده‌شــده اســت. بــا بررســی انــواع 
اســتعاره در زبان‌‌شناســی شــناختی، تنهــا بــر اســاس »اســتعاره‌ی ســاختاری« می‌‌توانســتیم طرح‌‌واره‌‌هایــی را 
بــرای آیــات یادشــده ترســیم کنیــم. در هــر طــرح‌‌واره، جنبــه‌ی ملمــوس به‌عنــوان طــرح‌‌واره‌ی مبــدأ در نظــر 
گرفته‌شــده اســت و جنبــه‌ی انتزاعــی به‌عنــوان طــرح‌‌واره‌ی مقصــد مطــرح و در ذیــل هــر آیــه توضیحاتــی 

راجــع بــه جنبــه‌ی ملمــوس و انتزاعــی هــر آیــه به‌منظــور درک ژرف‌تــر آیــات آورده شــده اســت.

2. پردازش مطلب
در ایــن بخــش به‌تفصیــل بــه تحلیــل آیاتــی از قــرآن کریــم پرداختــه می‌‌شــود کــه اســتعاره‌‌های ســاختاری 
در آن‌هــا بــه‌کار رفته‌‌انــد. در هــر آیــه، ابتــدا اســتعاره‌ی مدنظــر مطــرح و طرح‌‌واره‌‌هــای مربــوط بــه هریــک 
ترســیم می‌‌شــوند و ســپس بــا بیــان آیــه‌ی مدنظــر بــه تحلیــل زبان‌شــناختی و تربیتــی آن خواهیــم پرداخــت.

1- Image schemata
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2. 1. تشبیهِ پاداش انفاق در راه خدا به دانه‌‌ای با هفت خوشه

»مَثَــلُ الَّذِیــنَ یُنْفِقُــونَ أمَْوَالَهُــمْ فِــی سَــبِیلِ اللَّــهِ كَمَثَــلِ حَبَّــةٍ أنَبَْتَــتْ سَــبْعَ سَــنَابِلَ فِــی كُلِّ سُــنْبُلَةٍ مِائـَـةُ 
ــةٍ... )بقــره: 261(؛ مثــل کســانی کــه اموالشــان را در راه خــدا انفــاق می‌‌کننــد، مثــل دانــه‌‌ای اســت کــه  حَبَّ

هفــت خوشــه برویانــد کــه‌‌ در هــر خوشــه‌‌ای صــد دانــه باشــد...«
در ایــن آیــه، مفهــوم ملمــوس »دانــه‌‌ای بــا هفــت خوشــه«، تبدیــل دانــه‌‌ای کــه هفــت خوشــه برویانــد 
و در هــر خوشــه صــد دانــه باشــد، نشــانه‌ی مفهــوم انتزاعــی انفــاق اســت کــه مقــدار انــدک آن نیــز اجــر و 
ــه می‌‌شــود، اســتعاره‌‌ای  ــد و هفت‌صــد دان ــه‌‌ای کــه رشــد می‌‌کن ــراوان دارد. مفهــومِ همچــون دان مــزدی ف
ــوی  ــای دنی ــاداش کاری‌‌ه ــه‌ی پ ــیله‌ی تجرب ــده به‌‌وس ــت‌‌. خوانن ــدا« اس ــاداش در راه خ ــرای »پ ــاختاری ب س
ــه  ــز آن را تجرب ــت و هرگ ــی اس ــی انتزاع ــه مفهوم ــد ک ــدا را درک کن ــاداش در راه خ ــزای پ ــد ج می‌‌توان
نکــرده اســت. تشــبیه افــراد انفاق‌‌کننــده بــه دانه‌‌هــای پربرکــت، تشــبیه جالــب و عمیقــی اســت. از جنبــه‌ی 
ــدر عمــل توســعه  ــی از وجــود اوســت و هرق ــد عمــل هــر انســانی پرتوی ــرآن می‌‌خواهــد بگوی ــی، ق تربیت
پیــدا کنــد، در حقیقــت وجــود آن انســان توســعه‌یافته اســت؛ بــه عبــارت روشــن‌‌تر، قــرآن عمــل انســان را 
از وجــود او جــدا نمی‌‌دانــد و هــر دو را اشــکال مختلفــی از یــک حقیقــت عقلــی می‌‌دانــد؛ یعنــی این‌گونــه 

افــراد نیکــوکار همچــون بذرهــای پرثمــری هســتند کــه بــه هــر طــرف ریشــه و شــاخه می‌‌گســرانند.

2. 2. تشبیه انفاق در راه خدا به بستان حاصل‌‌خیز

»وَمَثَــلُ الَّذِیــنَ یُنْفِقُــونَ أمَْوَالَهُــمُ ابْتِغَــاءَ مَرضَْــاةِ اللَّــهِ وَتثَْبِیتًــا مِــنْ أنَفُْسِــهِمْ كمََثَــلِ جَنَّــةٍ بِرَبْــوَةٍ أصََابَهَــا 
...)بقــره: 265(؛ و مثــل آنــان کــه مالشــان را در راه  وَابِــلٌ فَآتَــتْ أكُُلَهَــا ضِعْفَیْــنِ فَــإنِْ لَــمْ یُصِبْهَــا وَابِــلٌ فَطلٌَّ
خشــنودی خــدا انفــاق کننــد و بــا کــال اطمینــان خاطــر، دل بــه لطــف خــدا شــاد دارنــد، ماننــد بوســتانی 
اســت کــه در زمیــن بلنــدی باشــد و بــر آن بــاران فراوانــی به‌موقــع ببــارد و حاصلــی دوچنــدان )کــه منتظرند( 



دوفصلنامه علمی- پژوهشی آموزه های تربیتی در قرآن و حدیث96
دوره 7 :: شماره 1  

دهــد و اگــر بــاران بســیار نیایــد، انــدک بــارد )تــا بــاز بــه ثمــر رســد(... «
 ایــن آیــه کــه در شــأن حــرت علــی)ع( نــازل گردیــد و پــس‌ازآن بــرای مؤمنــان مَثــل زده شــد 
)حویــزی، 1415 ق، ج 1، ص 284(، از لحــاظ محتوایــی مشــابه آیــه‌ی پیشــین اســت، اســتعاره‌ی ســاختاری 
ــه  ــق »انفــاق در راه خــدا« نگاشــت شــده اســت. آرامــش حاصــل از رفــن ب ــز« از طری »بســتان حاصل‌‌خی
باغ‌‌هــای حاصلخیــز و داشــن ایــن باغ‌‌هــا، بــرای هریــک از افــراد بــر قابــل‌درک اســت. از طریــق چنیــن 
مفهــوم ملموســی، امــکان درک پــاداش انفــاق در راه خــدا فراهم‌شــده اســت کــه مفهومــی انتزاعــی اســت. 
باغــی کــه در ربــوة )در ارتفــاع میــان 300 تــا 600 مــر بــالای ســطح دریــا( قــرار دارد، بــا بــارش ســنگین ثمــر 
ــه  ــرآن کســانی را ک ــر خــود را خواهــد داشــت. ق ــم، بازهــم ثم ــارش ک ــا ب ــدان می‌‌دهــد و ب خــود را دوچن
بــرای خشــنودی خــدا انفــاق می‌‌کننــد، بــه باغــی تشــبیه می‌کنــد کــه در بلنــدی واقع‌شــده کــه در شرایــط 
ــر  ــان پرثم ــا و درخت ــود گل‌‌ه ــبزی و وج ــد. سرس ــود را می‌‌ده ــر خ ــال، ثم ــبک، درهرح ــنگین و س ــارش س ب
بســتان نشــانه‌ی زیبایــی انفــاق اســت و آب روان در بســتان نشــانه‌ی صافــی و صداقــت انفاق‌کننــده اســت. 

حاصل‌‌خیــز بــودن آن بــه خشــنودی خداونــد و نظــر لطــف او بــر آن بنــده اشــاره دارد.

2. 3 تشبیه اعمال مؤمنان به زراعتی بابرکت

ــونَ  دًا یَبْتَغُ ــجَّ ــا سُ ــمْ رُكَّعً ــمْ ترَاَهُ ــاَءُ بَیْنَهُ ــارِ رُحَ ــىَ الْكفَُّ اءُ عَ ــدَّ ــهُ أشَِ ــنَ مَعَ ــهِ وَالَّذِی ــولُ اللَّ ــدٌ رسَُ »مُحَمَّ
ــجُودِ ذَلِــكَ مَثَلُهُــمْ فِــی التَّــوْرَاةِ وَمَثَلُهُــمْ فِــی  فَضْــا مِــنَ اللَّــهِ وَرضِْوَانـًـا سِــیمَهُمْ فِــی وُجُوهِهِــمْ مِــنْ أثَـَـرِ السُّ
الإنجِْیــلِ كَــزَرْعٍ أخَْــرَجَ شَــطْأهَُ فَــآزَرهَُ فَاسْــتَغْلَظَ فَاسْــتَوَى عَــىَ سُــوقِهِ یُعْجِــبُ الــزُّرَّاعَ... )فتــح: 29(؛ محمــد 
فرســتاده‌ی خداســت‌‌ و کســانی کــه همــراه اوینــد، در برابــر کفــار نیرومنــد و سرســخت و در میــان خودشــان 
ــان را همــواره در حــال رکــوع و ســجود می‌بینــی کــه پیوســته فضــل و بخشــش خداونــد و  مهربان‌انــد، آن
ــان پیداســت.  ــر ســجده در رخسارش ــان در اث ــادت و خشــوع‌‌( آن ــانه‌ی )‌‌عب ــد، نش خشــنودی او را می‌‌طلبن
ایــن صفــت آنــان اســت در تــورات )‌‌موســی‌‌( و صفــت آنــان در انجیــل )‌‌عیســی‌‌(، هماننــد زرعــی اســت کــه 
)‌‌خداونــد‌‌( جوانه‌‌هــای آن را )‌‌از اطرافــش‌‌( بــرآورده و تقویــت کــرده تــا کلفــت و ســتبر شــده و بــر ســاقه‌‌های 

ــه اعجــاب وامــی‌‌دارد...« خــود ایســتاده اســت، به‌طوری‌کــه کشــاورزان را ب
ــتعاره‌ی  ــع، اس ــت. درواق ــده اس ــت استفاده‌ش ــوس زراع ــوم ملم ــی، از مفه ــار متوال ــن ب ــرای چندمی ب
مفهومــی »اعــال مؤمنــان زراعتــی بابرکــت اســت«، در ایــن آیــه مطرح‌شــده اســت. مفهــوم انتزاعــی صفــات 
والای مؤمنــان کــه همــواره روبه‌تعالــی هســتند از طریــق مفهــوم قابل‌مشــاهده و ملمــوس جوانــه‌‌ زدن و 
ــن راه، ارزش والای  ــده‌‌اند و از ای ــازی ش ــوند، استعاره‌س ــارور می‌‌ش ــد و ب ــرورش می‌‌یابن ــه پ ــی ک جوانه‌‌های
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)با تکیه بر رویکرد استعاره‌ی ساختاری لیکاف و جانسون(

اعــال آنــان بــرای خواننــدگان مطرح‌شــده و ایــن نکتــه‌ی تربیتــی آیــه‌ی یادشــده اســت.

2- 4- تشبیه انفاق‌کننده برای دشمنی با اسلام، به وزش باد ویرانگری بر کشتزار

نیَْــا كَمَثَــلِ رِیــحٍ فِیهَــا صٌِّ أصََابَــتْ حَــرثَْ قَــوْمٍ ظَلَمُــوا أنَفُْسَــهُمْ  »مَثَــلُ مَــا یُنْفِقُــونَ فِــی هَــذِهِ الْحَیَــاةِ الدُّ
ــادی  ــد ب ــد، مانن ــا انفــاق می‌‌کنن ــن زندگــی دنی ــران در ای ــهُ... )آل‌عمــران: 117(؛ داســتان آنچــه کاف فَأهَْلكََتْ
ــا سرمایــی ســخت اســت کــه به‌عنــوان مجــازات، بــه کشــتزار قومــی برســد کــه بــر خــود ســتم  ــه ب آمیخت

ــد...« ــود کن ــد و آن را ناب کرده‌‌ان
در اســتعاره‌ی ســاختاری »انفــاق بــرای دشــمنی بــا اســام، بــاد ویرانگــر و کشــتزار طوفــان‌‌زده اســت«، 

ــر مطــرح هســتند: نگاشــت‌‌‌‌‌-های زی

مقصدمبدأ

انفاق ریاکارانزراعت بی‌‌موقع و در غیرمحل مناسب

انگیزه‌‌های انفاقبادهای سرد و یا سوزان

ــب از  ــاق به‌‌ترتی ــای انف ــاکاران و انگیزه‌‌ه ــاق ری ــی انف ــد و انتزاع ــای مقص ــتعاره، حوزه‌‌ه ــن اس در ای
طریــق حوزه‌‌هــای مبــدأ و ملمــوس زراعــت بی‌‌موقــع و در غیرمحــل مناســب و بادهــای سرد و یــا ســوزان 

ــده‌‌‌اند. ــت ش نگاش
ایــن آیــه بیشــر خطــاب بــه یهودیانــی اســت کــه بخشــش و انفــاق را وســیله‌‌ی اصــاح دنیــای خــود قــرار 
ــا ایــن اعــال ســعادتی را کســب کرده‌‌انــد؛ امــا انگیــزه‌ی غیرالهــی ایــن  می‌‌دهنــد و خیــال می‌‌کننــد کــه ب
افــراد همچــون بــادی سرد و کشــنده، کشــتزار عمــل آنــان را مــورد هجــوم قــرار می‌دهــد و همــه را نابــود 
می‌‌کنــد. ایــن اعــال ریاکارانــه همچــون کشــتزاری اســت کــه در جــای نامناســب و بی‌‌موقــع کشت‌شــده 
ــن،  ــرد؛ بنابرای ــرار می‌‌گی ــده ق ــی در معــرض آن بادهــای سرد و ازبین‌برن ــن ســبب، به‌راحت ــه همی باشــد و ب
مهم‌تریــن نکتــه‌ی تربیتــی آیــه‌ی یادشــده ایــن اســت کــه منافقــان ریــاکار اگرچــه بــه اعمالشــان چشــم امیــد 
دوخته‌‌انــد تــا وضــع زندگی‌‌شــان بهبــود یابــد و بــه اهــداف خــود برســند؛ امــا چــون عمــل فاســد نتیجــه‌‌ای 
جــز اثــر فاســد نــدارد، بهــره‌‌ای از آن افعــال عایدشــان نمی‌‌‌‌شــود و تنهــا بــا بــه هــدر دادن سرمایه‌‌شــان بــر 

ــد. خــود ســتم کرده‌ان
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2- 5- تشبیه اعمال کفار به خاکستری در معرض تندباد

یحُ فِی یَـوْمٍ عَاصِفٍ لا یَقْدِرُونَ مِمَّ كَسَـبُوا عَلَ  تْ بِهِ الرِّ »مَثَـلُ الَّذِیـنَ كفََـرُوا بِرَبِّهِـمْ أعَْمَلُهُمْ كَرمََادٍ اشْـتَدَّ
شَـیْءٍ... )ابراهیم: 18(؛ وصف حال کسـانی که به پروردگارشـان کافر شـدند، اعمالشـان مانند خاکستری است 
کـه در یـک روز توفانـی، تندبـادی بـر آن بـوزد و آن را به صورتـی پراکنده کند که هرگز نتـوان جمع کرد. آنان 

نمی‌‌تواننـد از اعمال خیـری که انجـام داده‌‌اند، چیزی به دسـت آورند...«
از این آیه، استعاره‌ی مفهومی »اعمال کفار، خاکستری در معرض تندباد است«، استنباط می‌‌شود. اشاره به 
عناصر چهارگانه )آب، باد، خاک و آتش( و زراعت از پربسامدترین استعاره‌های مفهومی اعمال افراد است که 
هدف از بیان آن‌‌ها تأثیر مستقیم بر مخاطب بوده است. در این آیه نیز، با تشبیه کردن مفهوم غیرقابل فهم 
زشتی و ناپایداری اعمال کفار به مفهوم قابل‌درک و قابل‌مشاهده‌ی خاکستری که باقیمانده‌ی آتش است، نشان 
می‌‌دهد که اعمال آنان ممکن است ظاهری داشته باشد؛ اما تنها همان ظاهر است و محتوایی ندارد. در میان 
ذرات خاکستر هیچ نوع چسبندگی و پیوندی وجود ندارد و حتی با کمک آب نیز نمی‌‌توان آن‌ها را به هم پیوند 
داد و هر ذره‌‌ای به‌‌سرعت دیگری را رها می‌‌سازد، این امر به این واقعیت اشاره دارد که کفار برخلاف مؤمنان 
اعمالشان منسجم، به‌هم‌پیوسته و دارای روح الهی نیست؛ زیرا انگیزه و هدف فرد کافر، پست است و عمل 
آنان نیز به‌کلی بی‌‌محتواست؛ به‌عبارت‌دیگر، این مفهوم تربیتی از آیه برداشت می‌‌شود که اعمال کافران مانند 

آتشی است که جز خاکستر، حاصلی ندارد و مؤمنان نباید شیفته و دلباخته‌ی آنان شوند.

2- 6- تشبیه اعمال کفار به سراب

»وَالَّذِیـنَ كَفَـرُوا أعَْمَلُهُـمْ كَسرَاَبٍ بِقِیعَةٍ یَحْسَـبُهُ الظَّمْنُ مَاءً حَتَّى إذَِا جَـاءَهُ لَمْ یَجِدْهُ شَـیْئًا... )نور: 39(؛ 
و کسـانی کـه کفـر ورزیدنـد، همـه‌ی عمل‌‌هـای )‌‌خیـر‌‌( آنان ماننـد سرابی اسـت در زمین هموار که )‌‌انسـان‌‌( 
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تشـنه آن را )‌‌از دور‌‌( آب پنـدارد تـا آنـگاه ‌که به آن رسـد، آن را چیـزی نیابد...«
ــی راه رفــن در سراشــیبی اســت و »سرب«  ــه معن ــر وزن شَفََ( ب  سراب در اصــل از مــاده‌ی »سَبََ« )ب
)بــر وزن مــرب( بــه معنــی راه سراشــیبی اســت. بــه همیــن مناســبت »سراب« بــه تلألؤیــی ‌‌گوینــد کــه از دور 
در بیابان‌‌هــا و سراشــیبی‌‌ها نمایــان می‌‌شــود و بــه نظــر می‌‌رســد کــه در آنجــا آب وجــود دارد، در‌‌حالی‌‌کــه 

چیــزی جــز انعــکاس نــور آفتــاب نیســت )مــکارم شــیرازی، 1373، ج 14، ص 491(.
»سراب« اســتعاره‌‌ای ســاختاری بــرای »اعــال کفــار« اســت. بــا توجــه بــه اینکــه مفهــوم تشــنگی بــرای 
هــر فــردی قابــل‌درک اســت و به‌‌صــورت متــداول افــراد در زندگــی روزمــره اصطلاحــات »تشــنه‌ی قــدرت«، 
»تشــنه‌ی علــم«، »تشــنه‌ی مال‌ومنــال«، »تشــنه‌ی ســعادت و کــال« و ... را بــه‌‌کار می‌‌برنــد. افــراد کافــر نیــز 
اگرچــه بــر اســاس فطــرت خــود تشــنه‌ی ســعادت و تعالــی هســتند؛ امــا بــدون توجــه بــه دســتورات و اوامــر 
الهــی، تنهــا بــه دنبــال آن پندارهــای باطــل خــود هســتند کــه به‌واســطه‌ی آن‌‌هــا بــه ســعادت و کامیابــی 
ــان  ــال آن ــد و اع ــف می‌‌کنن ــی تل ــای خیال ــن سراب‌‌ه ــه ای ــیدن ب ــرای رس ــود را ب ــر خ ــد و عم دســت یابن
بــه کارشــان نخواهــد آمــد؛ ازایــن‌رو، از لحــاظ تربیتــی، مفهــوم ملمــوس سراب به‌‌خوبــی مفهــوم انتزاعــی 

بیهودگــی عمــل کفــار را پوشــش می‌‌دهــد.

2. 7. تشبیه منت گذاشتن بر صدقه به غباری بر سنگ

ــاسِ وَلا یُؤْمِــنُ  ــاءَ النَّ ــهُ رئَِ ــذِی یُنْفِــقُ مَالَ ــمْ بِالْمَــنِّ وَالأذَى كاَلَّ ــوا صَدَقَاتكُِ ــا أیَُّهَــا الَّذِیــنَ آمَنُــوا لا تبُْطِلُ »یَ
بِاللَّــهِ وَالْیَــوْمِ الآخِــرِ فَمَثَلُــهُ كمََثَــلِ صَفْــوَانٍ عَلَیْــهِ تـُـراَبٌ فَأصََابَــهُ وَابِــلٌ فَتَكََــهُ صَلْــدًا لا یَقْــدِرُونَ عَــىَ شَــیْءٍ 
مِــاَّ كَسَــبُوا... )بقــره: 264(؛ ای اهــل ایــان! صدقه‌‌هایتــان را بــا منــت و آزار باطــل نکنیــد، ماننــد کســی کــه 
مالــش را بــه ریــا بــه مــردم انفــاق می‌‌کنــد و بــه خــدا و روز قیامــت ایــان نــدارد کــه وصفــش ماننــد ســنگ 
ســخت و خارایــی اســت کــه بــر آن ]پوششــی نــازک از[ خــاک قــرار دارد و رگبــاری تنــد و درشــت به آن برســد 
و آن ســنگ را صــاف ]و بــدون خــاک[ واگــذارد ]صدقــه‌ی ریایــی ماننــد آن خــاک اســت و ایــن ریــاکاران[ بــه 

چیــزی از آنچــه کســب کرده‌‌انــد، دســت نمی‌‌یابنــد...«
در ایــن آیــه‌ی شریفــه کــه دربــاره‌ی معاویــه نازل‌شــده اســت )عیاشــی، 1363، ج 1، ص 148(، خداونــد 
صدقــه‌ی ریــاکاران را بــه غبــاری بــر ســنگ تشــبیه کــرده اســت. »غبــاری بــر ســنگ« اســتعاره‌‌ای ســاختاری 
ــودن  ــاک ب ــم انتزاعــیِ ناپ ــن صــورت کــه مفاهی ــه ای ــاکاران« اســت، ب ــرای مفهــوم انتزاعــی »صدقــه‌ی ری ب
ــق  ــب از طری ــوم وجــود دارد، به‌‌ترتی ــن مفه ــه در دل ای ــب صاحــب عمــل ک ــودنِ عمــل و قل و ســطحی ب
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مفاهیــم ملمــوس غبــار، ســنگی ســخت نگاشــت شــده‌‌اند تــا مخاطــب بــه بیهودگــی و زشــتی ایــن عمــل پــی 
بــرد. افــراد ریــاکار، باطــن خشــن و بی‌‌ثمــر خــود را بــا چهره‌‌ایــی از خیرخواهــی و نیکــوکاری می‌‌پوشــانند 
و اعمالــی را انجــام می‌‌دهنــد کــه هیچ‌‌گونــه ریشــه‌ی ثابتــی در وجــود آنــان ندارنــد؛ امــا حــوادث زندگــی 
ــی  ــای تربیت ــن جنبه‌‌ه ــازد. از مهم‌تری ــکار می‌‌س ــان را آش ــن آن ــد و باط ــار می‌‌زن ــرده را کن ــن پ ــه‌‌زودی ای ب
آیــه‌ی یادشــده می‌‌تــوان بــه ایــن مــوارد اشــاره کــرد: منت‌گــذاری و آزار فقیــر، پــاداش انفــاق و صدقــات را 
از بیــن می‌‌بــرد، ریــا نشــانه‌ی نداشــن ایــان واقعــی بــه خداونــد متعــال و روز قیامــت اســت، ریــاکار عاقبت 
رســوا می‌‌شــود و نه‌تنهــا از پــاداش آخــرت محــروم می‌گــردد، بلکــه از رشــد روحــی و معنــوی بازمی‌مانــد.

2. 8. تشبیه رباخوار به آشفته‌سر

... )بقــره: 275(؛  ــیْطاَنُ مِــنَ الْمَــسِّ ــهُ الشَّ بَــا لا یَقُومُــونَ إلِا كَــاَ یَقُــومُ الَّــذِی یَتَخَبَّطُ »الَّذِیــنَ یَأكُْلُــونَ الرِّ
کســانی کــه ربــا می‌‌خورنــد، )‌‌در میــان مــردم‌‌( قیــام و رفتــاری ندارنــد، مگــر ماننــد رفتــار کســی کــه شــیطان 

او را بــا تمــاس خــود، آشــفته‌حال کــرده و تعــادل روانــی و عقلــی‌‌اش را مختــل ســاخته اســت  ...«
درواقــع می‌‌تــوان اســتعاره‌‌ای را ماننــد »رباخــواران دیوانــه هســتند«، در نظر گرفــت کــه در آن، رباخواران 
بــه دیوانــگان نگاشــت شــده‌‌اند. بــا ایــن تشــبیه، زشــتیِ عمــل رباخــواران کــه مفهومــی انتزاعــی اســت، از راه 
همــه‌ی ویژگی‌‌هــای ملمــوس مشاهده‌‌شــده در دیوانــگان قابــل‌درک می‌‌شــود، بــه ایــن صــورت کــه میــان 
ــان، بلکــه از  ــرارادی آن ــه از بابــت اعــال غی ــه ن ــگان شــباهت‌‌های وجــود دارد، البت کار رباخــواران و دیوان
لحــاظ اینکــه اعمالــی را انجــام می‌‌دهنــد کــه در نظــر همــه عقــاً ناپســند و مطــرود اســت؛ امــا خودشــان 
فکــر می‌‌کننــد کــه کار درســت و صحیحــی انجــام داده‌‌انــد و بــه این‌ســو و آن‌ســو و کج‌ومعــوج می‌‌رونــد 
و فکــر می‌‌کننــد بســیار هــم عــادی و معمولــی حرکــت می‌‌کننــد. ربا‌‌خــوار نیــز دقیقــاً همین‌‌گونــه عمــل 
می‌‌کنــد. او بــرای کســب مــال و ثــروت، بــه هــر کاری دســت می‌‌زنــد و بــا رباخــواری، افــراد بســیاری را از 
لحــاظ اقتصــادی بــه هلاکــت می‌‌انــدازد و چــه بســیار خانواده‌‌هایــی را کــه بــه نابــودی می‌‌نشــاند و اقتصــاد 
جامعــه را از مســیر اصلــی و درســت خــود منحــرف می‌‌کنــد و بــا وجــود همــه‌ی ایــن اعــال ناپســند فکــر 
می‌‌کنــد کــه بســیار هــم عاقلانــه عمــل کــرده اســت و به‌راحتــی عمــل زشــت خــود را همچــون معاملــه و 
تجــارت ســودآور صحیــح می‌‌دانــد و نکتــه‌ی تربیتــی آیــه هــم همیــن اســت. نکتــه‌ی مهــم دیگــر ایــن اســت 
ــی  ــن واژه، یعن ــرای ای ــده ب ــی ارائه‌ش ــر معان ــه زدن اســت و دیگ ــط" ضرب ــی واژه‌ی "خب ــای اصل ــه »معن ک
ــا  ســقوط، حرکــت در غیــر مســیر هدایــت و جنــون را می‌‌تــوان از لــوازم معنایــی آن دانســت کــه البتــه ب



101  بررسی زبان‌‌شناختی تشبیهات تربیتی در داستان‌‌های قرآنی
)با تکیه بر رویکرد استعاره‌ی ساختاری لیکاف و جانسون(

توجــه بــه شروح برخــی روایــات، معنــای جنــون بــرای ایــن مــاده تضعیــف می‌‌شــود. ایــن امــکان وجــود دارد 
کــه لغویــان، شــارحان و مفــران تحــت تأثیــر بــاور غالــب عــر خــود کــه جنــون را ناشــی از مــس شــیطان 
ــرای واژه‌ی "مــس" و در پــی آن واژه‌ی "خبــط" قائــل شــده باشــند؛ درنتیجــه  ــا ب ــه ایــن معن می‌‌دانســت، ب
می‌‌تــوان گفــت شــیطان انســان را خبــط می‌‌کنــد؛ یعنــی ضربــه‌‌ای بــه او می‌‌زنــد )معنــای اصلــی( کــه او را 
در خــاف جهــت هدایــت قــرار می‌‌دهــد )معنــای ثانویــه( و می‌‌توانــد منجــر بــه ســقوط )معنــای ثانویــه( 

او شــود« )حســنی بافرانــی و محمــودی، 1398، ص 8(.

2. 9. تشبیه قلب کفار به سنگ سخت

»ثـُـمَّ قَسَــتْ قُلوُبكُُــمْ مِــنْ بَعْــدِ ذَلِــكَ فَهِــیَ كَالْحِجَــارةَِ أوَْ أشََــدُّ قَسْــوَةً... )بقــره: 74(؛ ســپس دل‌‌هــای شــا 
پــس از آن ]معجــزه شــگفت‌‌انگیز[ ســخت شــد؛ ماننــد ســنگ یــا ســخت‌‌تر...«

ــل‌درک و مشــاهده  ــزان آن قاب ــراد می ــرای اف ــه ب ــار ک ــب کف ــوم انتزاعــی ســختیِ قل ــه، مفه ــن آی در ای
نیســت، از طریــق مفهــوم ملمــوس ســنگِ ســخت نگاشــت شــده اســت کــه قابل‌مشــاهده و درک اســت و از 

ایــن راه، میــزان ســختی و قســاوت قلــب کفــار نشــان داده‌شــده اســت.
ایــن مَثَــل کــه در پــی داســتان کشــف قاتلــی در قــوم بنی‌‌اسرائیــل ذکرشــده اســت، بــه مردمــی اشــاره 
ــت  ــرا هیچ‌وق ــود؛ زی ــخت‌‌تر ب ــم س ــنگ ه ــاوت از س ــختی و قس ــدت س ــان از ش ــه قلب‌‌هایش ــد ک می‌‌کن
حالتــی ســازگار بــا حــق از ایــن دل‌‌هــا ظاهــر نمی‌‌شــود. نــه حقیقتــی در آن‌‌هــا نفــوذ می‌‌کنــد و نــه هیــچ‌‌گاه 
از خــوف و یــاد خــدا بــه خــود می‌‌لرزنــد. مهم‌تریــن جنبــه‌ی تربیتــی آیــه‌ی یادشــده ایــن اســت کــه ســنگدلی 
ــه وجــود  ــی در انســان ب ــر لجاجت‌‌هــای پی‌‌درپ ــاری روحــی اســت کــه در اث ــب، نوعــی بی و قســاوت قل

ــروز رفتارهــای نادرســت در او می‌‌شــود. ــد و باعــث ب می‌‌آی

2. 10. تشبیه بعید بودن بهشتی شدن تکذیب‌‌کنندگان آیات الهی، به رد شدن شتر از سوراخ سوزن
ــاَءِ وَلا یَدْخُلُــونَ الْجَنَّــةَ حَتَّــى یَلـِـجَ  بُــوا بِآیاَتِنَــا وَاسْــتَكْبَوُا عَنْهَــا لا تفَُتَّــحُ لَهُــمْ أبَْــوَابُ السَّ »إنَِّ الَّذِیــنَ كَذَّ
الْجَمَــلُ فِــی سَــمِّ الْخِیَــاطِ... )اعــراف: 40(؛ قطعــاً کســانی کــه آیــات مــا را تکذیــب کردنــد و در پذیرفــن آن‌ها 
تکــر ورزیدنــد، درهــای آســان ]بــرای نــزول رحمــت[ بــر آنــان گشــوده نخواهــد شــد و در بهشــت هــم وارد 

نمی‌‌شــوند، مگــر آنکــه شــر در ســوراخ ســوزن درآیــد )ایــن کار، هرگــز امکان‌‌پذیــر نیســت (...«
در ایــن آیــه‌ی شریفــه کــه دربــاره‌ی طلحــه و زبیــر نازل‌شــده اســت )بحرانــی، 1415ق، ج2، ص543(، 
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بهشــت رفــن تکذیب‌کننــدگان بــه رد شــدن شــر از ســوراخ ســوزن تشــبیه شــده اســت. مفهــوم ملمــوس 
غیرممکــن بــودن رد شــدن شــر کــه جثــه‌‌ای بــزرگ دارد، از ســوراخ ســوزن کــه بســیار کوچــک اســت، بــرای 
هرکســی قابــل‌درک اســت. هــرگاه حکــم را مقیّــد بــه چیــزی کننــد کــه هیــچ‌گاه امیــدی به حصــول آن نباشــد، 
تأکیــد آن بیشــر و یأس‌‌آورتــر اســت )طبرســی، 1373: ج4، ص646(. مفهــوم انتزاعــی محــال بــودن بــه بهشــت 
رفــن تکذیب‌کننــدگان آیــات الهــی و متکــران نگاشــت شــده اســت. خداونــد از طریــق ایــن نگاشــت، درک 
مفهــوم انتزاعــی‌‌ را بــرای مخاطــب، ملمــوس و قابــل‌درک کــرده اســت. مهم‌تریــن جنبــه‌ی تربیتــی آیــه‌ی بــالا 
ایــن اســت کــه اعــال و رفتــار انســان، در نــزول رحمــت الهــی و نبــودِ آن مؤثــر اســت و تکذیــب آیــات الهــی 

باعــث مســدود شــدن همــه‌ی درهــای رحمــت و وارد نشــدن انســان بــه بهشــت می‌‌شــود. 
ل« )ریسمان بزرگ  گفتنـی اسـت کـه در میـان برخـی از مفسران، پیرامون واژه‌ی »جَمَل« )شتر( یـا »جُمَّ
کشـتی(، اختلاف‌نظـر وجـود دارد؛ امـا بـر اسـاس نظـر غالب مفسران، قرائت کنونـی – جَمَل – همان قرائت 
پیامرب)ص( اسـت. ایـن آیـه، محـال بـودن ورود مجرمـان بـه بهشـت را به محـال بودن ورود جسـمی بـزرگ در 
جسـمی کوچک تشـبیه کرده اسـت که قرائت مشـهور آن جسـم بزرگ، شتر بوده که عبورش از سوراخ سوزن 

در هـر شرایطـی محال عقلی اسـت )نـک: علوی‌‌مهـر و حسـینی‌‌پور، 1399، ص48-63(.

2. 11. تشبیه پیروی‌کننده از هوای نفس به سگی زبان از کام بیرون آورده

ــهِ  ــبِ إنِْ تحَْمِــلْ عَلَیْ ــلِ الْكَلْ ــهُ كمََثَ ــعَ هَــوَاهُ فَمَثَلُ ــدَ إلَِ الأرضِْ وَاتَّبَ ــهُ أخَْلَ ــا وَلَكِنَّ ــاهُ بِهَ ــوْ شِــئْنَا لَرفََعْنَ »وَلَ
ــات  ــیله‌ی آن آی ــام‌‌( او را به‌وس ــاً )‌‌مق ــتیم، حت ــر می‌‌خواس ــراف: 176(؛ و اگ ــهُ یَلْهَثْ...)اع ــثْ أوَْ تتَْكُْ یَلْهَ
)به‌اجبــار‌‌( بــالا می‌‌بردیــم؛ امــا او بــه پسَــتی گراییــد و دل بــر زمیــن بســت و از هــوای خــود پیــروی کــرد؛ 
پــس داســتان او داســتان ســگ تشــنه یــا خســته‌ای اســت کــه اگــر بــر او حملــه بــری، زبــان درآورد و اگــر 
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)با تکیه بر رویکرد استعاره‌ی ساختاری لیکاف و جانسون(

ــان درآورد...« رهایــش کنــی، بازهــم زب
ــه ســگ تشــبیه  ــص هســتند، ب ــاه حری ــه گن ــرو هــوای نفــس شــدند و ب ــه پی ــه، کســانی ک ــن آی در ای
شــده‌‌اند. ایــن تشــبیه بــه کاری زشــت و ناپســند اشــاره دارد کــه بــدون ســبب انجــام شــود. به‌طورمعمــول، 
ســگ در هــوای گــرم و خشــک و بــاد بــه صورتــی کــه مــورد اذیــت و آزار قرارگرفتــه باشــد، زبــان خــود را از 
دهــان بیــرون مــی‌‌آورد و له‌لــه و عوعــو می‌‌کنــد. حــال اگــر ســگی بــدون علــت، همیشــه زبانــش را بیــرون 
بیــاورد و عوعــو کنــد، بیانگــر نوعــی خباثــت و پســتی ذاتــی آن حیــوان اســت. درواقــع، میــزان زشــتیِ عمــل 
پیــروان هــوای نفــس کــه مفهومــی انتزاعــی و غیرقابــل درک اســت، بــه مفهــوم قابــل‌درک ســگ‌‌ هــاری کــه 
عطــش کاذب دارد و هیــچ‌‌گاه ســیراب نمی‌‌شــود، ایــن عمــل را بــرای مخاطــب مشــهود و ملمــوس می‌‌کنــد. 
جنبــه‌ی تربیتــی آیــه، بیــان حالــت دنیاپرســتان و هواپرســتان دون‌همــت اســت کــه هرقــدر بیندوزنــد، بازهــم 

ــد. احســاس ســیری نمی‌‌کنن
معروف است که این تشبیه در وصف »بلعم باعورا« است. وی در عصر حضرت موسی)ع( زندگی می‌‌کرد و 
از دانشمندان و علمای مشهور بنی‌‌اسرائیل محسوب می‌‌شد و حضرت موسی)ع( از وجود او به‌عنوان یک مبلغ 
نیرومند استفاده می‌‌کرد و کارش در این راه آن‌قدر بالا گرفت که دعایش در پیشگاه خدا به اجابت می‌‌رسید؛ 
اما بر اثر تمایل به فرعون و وعده‌ و وعیدهای او، از راه حق منحرف شد تا آنجا که در صف مخالفان موسی)ع( 

قرار گرفت )قمی، 1412 ق، ج1، ص248 و مکارم شیرازی، 1373، ج7، ص15(.

2- 12- تشبیه پرستش غیرخدا به خانه‌ی عنکبوت

»مَثَــلُ الَّذِیــنَ اتَّخَــذُوا مِــنْ دُونِ اللَّــهِ أوَْلِیَــاءَ كمََثَــلِ الْعَنْكبَُــوتِ اتَّخَــذَتْ بَیْتًــا وَإنَِّ أوَْهَــنَ الْبُیُــوتِ لَبَیْــتُ 
ــونَ )عنکبــوت: 41(؛ داســتان کســانی کــه به‌جــای خــدا سرپرســتانی گرفته‌‌انــد،  ــوا یَعْلَمُ ــوْ كَانُ ــوتِ لَ الْعَنْكَبُ
ماننــد داســتان عنکبــوت اســت کــه خانــه‌‌ای ]بی‌‌دیــوار، بی‌‌ســقف و بی‌‌حفــاظ[ بــرای خــود بناکــرده باشــد 

ــد.« ــر بدانن ــوت اســت، اگ ــه-ی عنکب ــد، سســت‌‌ترین خانه‌‌هــا خان و بی‌‌تردی
»خانــه‌ی  عنکبــوت« اســتعاره‌ی  ســاختاری از »پرســتش غیرخــدا« اســت. بــا توجــه بــه انتزاعــی بــودن 
ــه ســعی شــده اســت از اســتعاره‌ی  ملمــوس  ــن آی ــد، در ای ــودن پرســتش غیرخداون ــداری و واهــی ب ناپای
ــا  ــب ب ــی، مخاط ــه‌ی تربیت ــا از جنب ــود ت ــتفاده ش ــر اس ــازی عینی‌‌ت ــور مفهوم‌‌س ــوت به‌منظ ــه‌ی  عنکب خان
ــاد بــودن پرســتش معبــودان  دیــدن خانــه‌ی سســت عنکبــوت، از یــک ســو، هــم مفهــوم ناتوانــی و بی‌‌بنی
دروغیــن را درک کنــد  و نیــز بدانــد کــه فتنه‌‌هــا همچــون تارهــای عنکبــوت، پیچیــده و گرفتارکننــده هســتند 
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و اهــل فتنــه، خودشــان قربانــی می‌‌شــوند. خانــه‌ی عنکبــوت هــم از لحــاظ مــادی و هــم از لحــاظ معنــوی 
ــای  ــدادی تاره ــرا از تع ــت؛ زی ــا اس ــت‌‌ترین خانه‌‌ه ــزو سس ــادی ج ــاظ م ــت. از لح ــف و سســت اس ضعی
ــد و از عنکبــوت در سرمــا و  ــه‌ی بســیاری باهــم دارن ــازک اســت و فاصل ابریشــمی ساخته‌شــده و بســیار ن
گرمــا محافظــت نمی‌‌کننــد. از نظــر معنــوی هــم ضعیــف اســت؛ زیــرا از دوســتی و محبــت خالــی اســت، 
به‌گونــه‌ای کــه در بعضــی از مــوارد، عنکبــوت مــاده به‌محــض پایــان بــاروری، جنــس نــر را می‌کشــد و آن را 
شــکار می‌‌کنــد و فرزنــدان عنکبــوت هــم پــس از بــزرگ شــدن، مــادر خــود را می‌‌کشــند و او را بــه بیــرون 

)https://arabilorestan.blogsky.com/1395/12/04 :از خانــه می‌‌اندازنــد )حســنوند

2. 13. تشبیه حاملان تورات عمل‌نکننده به آن، به الاغ حامل بار کتاب

ــفَارًا... )جمعــه: 5(؛ وصــف  ــلِ الْحِــاَرِ یَحْمِــلُ أسَْ ــمْ یَحْمِلوُهَــا كمََثَ ــمَّ لَ ــوْرَاةَ ثُ ــوا التَّ لُ ــلُ الَّذِیــنَ حُمِّ »مَثَ
ــد  ــد، مانن ــه آن عمــل نکردن ــگاه ب ــان تکلیــف شــده اســت، آن ــه آن ــورات ب ــه ت کســانی کــه عمــل کــردن ب
ــد‌‌...« ــل می‌‌کن ــدارد[ حم ــا ن ــات آن‌ه ــه محتوی ــچ آگاهــی ب ــه هی ــی را ]ک ــه کتاب‌‌های درازگوشــی اســت ک
داسـتان دربـاره‌ی یهودیانـی اسـت که با وجـود اینکه تورات هم نزد آنان اسـت؛ اما بـه آن عمل نمی‌‌کنند. 
)سـیوطی، 1404 ق، ج6، ص215(. در این آیه، اسـتعاره‌ی  »عالم بی‌‌عمل، الاغی با بار کتاب اسـت«، مشـاهده 
می‌‌شـود. در ایـن اسـتعاره، حـوزه‌ی  مقصـد و انتزاعـی عـالم بی‌‌عمل از طریق حـوزه‌ی  مبـدأ و ملموس الاغی 
بـا بـار کتـاب بیان‌شـده اسـت تـا از ایـن طریـق، بیهودگـی دانش ایـن افراد ماننـد الاغی نشـان داده شـود که 
کتاب‌‌هایـی را حمـل می‌‌کنـد؛ امـا سـودی از علـم و محتـوای آن کتاب‌‌هـا نمی‌‌برد. این تشـبیهی گویا و روشـن 
بـرای کسـانی اسـت کـه تنها به نام کتاب آسمانی خود یـا تلاوت آن قناعـت کرده‌‌اند، بدون آنکـه در محتوای 
آن بیندیشـند و بـه آن عمـل کننـد و بـرای ایـن افـراد تفاوتـی نمی‌‌کنـد کـه سـنگ و چـوب بـر پشـت دارنـد 
یـا کتاب‌‌هایـی کـه دقیق‌‌تریـن اسرار آفرینـش و مفیدتریـن برنامه‌‌هـای زندگـی در آن اسـت. اینـان سـنگینی 
مسـئولیت علـم را بـر دوش دارنـد، بی‌‌آنکـه از بـرکات آن بهـره گیرنـد. تشـبیه بـه الاغ، بـرای تحقیـر و اهانت 
هرچه بیشتر صورت گرفته اسـت؛ زیرا الاغ به نادان بودن مشـهور اسـت. درواقع، خداوند متعال از شـیوه‌ی 
مؤثـر طنـز، بـرای انـذار بهـره بـرده اسـت تا کسـانی که زبـان جـدّ بیدارشـان نمی‌‌کند، بیـان طنز هوشیارشـان 

سـازد )نک: مروّتـی و ذوالفقـاری، 1392، ص 178-201(.
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2. 14. تشبیه زندگی دنیوی به زراعت ناپایدار

ــاَءِ فَاخْتَلَــطَ بِــهِ نبََــاتُ الأرضِْ مِمَّ یـَـأكُْلُ النَّــاسُ وَالأنعَْامُ  نیَْــا كـَـاَءٍ أنَزَْلْنَــاهُ مِــنَ السَّ ـَـا مَثَــلُ الْحَیَــاةِ الدُّ »إنَِّ
ــارًا  ــا أوَْ نهََ ــا لَیْ ــا أمَْرنَُ ــا أتَاَهَ ــادِرُونَ عَلَیْهَ ــمْ قَ ــا أنََّهُ ــنَّ أهَْلُهَ ــتْ وَظَ یَّنَ ــا وَازَّ ــذَتِ الأرضُْ زخُْرفَُهَ ــى إذَِا أخََ حَتَّ
ــنَ بِالأمْــسِ... )یونــس: 24(؛ درحقیقــت، داســتان زندگــی دنیــا ]در زودگــذر  ــمْ تغَْ فَجَعَلْنَاهَــا حَصِیــدًا كَأنَْ لَ
بــودن[ ماننــد آبــی اســت کــه از آســان نــازل کردیــم؛ پــس گیاهــان و روییدنی‌‌هــای زمیــن از آنچــه مــردم 
و چهارپایــان از آن می‌‌خورنــد، بــا آن آب درآمیخــت ]و رشــد و نمــو یافــت[ تــا آنــگاه کــه زمیــن ]سرســبزی و 
نهایــت زیبایــی و[ زینتــش را ]از آن‌همــه روییدنی‌‌هــای رنگارنــگ همچــون عــروس[ بــر خــود گرفــت و اهــل 
آن گــان کردنــد کــه قــدرت ]هــر نــوع بهره‌بــرداری را[ از آن ]چهــره زیبــا و آراســته[ دارنــد، ]کــه ناگهــان[ 
ــا توفانــی بنیان‌کــن[ بــه  فرمــان مــا در شــبی یــا روزی ]به‌صــورت سرمایــی ســخت یــا صاعقــه‌‌ای آتــش‌‌زا ی
ــروز  ــی دی ــه گوی ــم ک ــس همــه‌ی گیاهــان را به‌صــورت گیاهــان خشــک دروشــده درآوردی ــن رســید؛ پ زمی

]چنیــن زراعتــی[ وجــود نداشــته...«
در آیــه‌ی  یادشــده نیــز، بــا یــک اســتعاره‌ی  مفهومــی مواجــه هســتیم؛ زیــرا تــاش شــده اســت مفهــوم 
دور از فهــم گــذر عمــر و ناپایــداری مراحــل زندگــی انســان، از طریــق مفهــوم ملمــوس زراعــت به‌‌خوبــی 
توصیــف و قابــل‌درک شــود. در ایــن آیــه، مفهــوم انتزاعــی اوج زندگــی انســان را ماننــد دشــتی وســیع در 
ــون  ــان گوناگ ــد و گیاه ــات می‌‌نوش ــی، آب حی ــاران اله ــطه‌ی ب ــه به‌واس ــد ک ــف می‌‌کن ــار توصی ــل به اوای
ــاب، مشــوق تحــرک و رشــد و نمــو هــر چــه بیشــر  ــد. گرمــای آفت ــه سر برمی‌آورن و متفــاوت، از هــر روزن
آن‌هاســت. طولــی نمی‌‌کشــد کــه همــه‌ی ســطح زمیــن را پوشــیده از گیاهــان پرطــراوت و رنگارنــگ می‌‌بینیــم 
و آن‌چنــان حیــات و نشــاط در ایــن دشــت خودنمایــی می‌‌کنــد کــه گویــی هــر جانــداری بــه امیــد زندگــی 
ابــدی در تــاش اســت؛ ســپس در ادامــه، بــا اســتفاده از مفاهیــم ملمــوسِ صحنــه‌‌ای زیبــا کــه چنــد روزی 
ــاد  ــار ب ــه دســت قه ــد کــه هریــک ب ــری نمی‌‌پای ــا و رنگارنــگ دی بیــش دوام نمــی‌‌آورد و آن گلبرگ‌‌هــای زیب
ــودی و فرامــوش ســپرده می‌‌شــوند، مفهــوم انتزاعــی مــرگ را نشــان  ــه دســت ناب ــده و ب ــزی از جــا کن پایی
ــری او از  ــه بهره‌‌گی ــه ارزش انســان ب ــن اســت ک ــه‌ی یادشــده ای ــر در آی ــی قابل‌ذک ــه‌ی تربیت می‌‌دهــد. جنب

ــات بســتگی دارد و اینکــه ایــان، زینت‌بخــش انســان اســت. معنوی
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2. 15. تشبیه غیبت‌کننده به مردارخوار

»وَلا یَغْتَــبْ بَعْضُكُــمْ بَعْضًــا أیَُحِــبُّ أحََدُكُــمْ أنَْ یَــأكُْلَ لَحْــمَ أخَِیــهِ مَیْتًــا فَكَرهِْتُمُــوهُ... )حجــرات: 12(؛ ...از 
یکدیگــر غیبــت نکنیــد! آیــا یکــی از شــا دوســت دارد کــه گوشــت بــرادر مــرده‌ی خــود را بخــورد؟! قطعــاً 

از ایــن کار اکــراه داریــد...«
داســتان نــزول ایــن آیــه بــه ایــن صــورت اســت کــه دو نفــر از اصحــاب رســول خــدا)ص(، از ســوی شــخصی 
بــه نــام ســلمان خدمــت آن حــرت رســیدند تــا مقــداری غــذا بگیرنــد. پیامــر)ص( آن دو نفــر را نــزد خزانــه‌‌دار 
ــه  ــخص شروع ب ــن دو ش ــس از آن، ای ــد. پ ــاع ورزی ــذا امتن ــا او از دادن غ ــتاد؛ ام ــامة‌بن‌زید فرس ــود اس خ
بدگویــی از ســلمان و اســامه کردنــد. هنگامی‌کــه آن دو نــزد رســول خــدا)ص( رســیدند، حــرت فرمــود: مــن 
تکه‌‌هــای گوشــت خــام را در دهانتــان می‌‌بینــم. آن دو گفتنــد: مــا گوشــتی نخوردیــم. آن حــرت فرمــود: 
گوشــت ســلمان و اســامه! پــس از آن بــود کــه ایــن آیــه‌ی شریفــه نــازل شــد )طبرســی، 1372، ج9، ص202(. 
در آیــه‌ی  یادشــده، بــرای مســلمان زشــتی عمــل غیبــت بــه خــوردن گوشــت بــرادر مــرده‌ی خــود تشــبیه 
شــده اســت. غیبــت کــردن مفهومــی انتزاعــی اســت و عینــی و ملمــوس نیســت. در چارچــوب شــناختی بــا 
اســتفاده از گوشــت )اعضــای بــدن ملموس‌‌تریــن چیــز اســت کــه انســان بــا آن آشــنا می‌‌شــود(، ایــن مفهــوم 
ــت  ــده، نهای ــی تکان‌دهن ــب مثال ــم در قال ــرآن کری ــن‌رو، ق ــد؛ ازای ــوس می‌‌کنن ــراد ملم ــرای اف ــی را ب انتزاع
ــردار  ــی اســت. م ــر اله ــاب و کیف ــه موجــب عق ــر می‌‌کشــد ک ــه تصوی ــردن را ب ــت ک ــدی غیب زشــتی و پلی
ــم اســت؛ به‌عبارت‌دیگــر، لطمــه‌‌ای  ــل ترمی ــد و گوشــت کنده‌شــده، غیرقاب ــاع بکن ــد از خــودش دف نمی‌‌توان

ــر اســت. ــه افــراد زده می‌‌شــود، جبران‌‌‌ناپذی ــق ب ــن طری کــه از ای

نتیجه‌‌‌گیری
ــتعاره‌ی  ــرد اس ــر رویک ــه ب ــا تکی ــی ب ــتان‌‌های قرآن ــی در داس ــبیهات تربیت ــناختی تش ــی زبان‌‌ش بررس

ــاند: ــات می‌‌‌رس ــه اثب ــر را ب ــوارد زی ــون م ــکاف و جانس ــاختاری لی س
ــی در  ــبه، مقابل ــزء مش ــر ج ــت. ه ــده اس ــی استفاده‌ش ــر چندجزئ ــی از تصاوی ــبیهات تربیت 1. در تش
مشــبه‌به دارد و ایــن اجــزا هریــک جــدا از نقــش مســتقلی کــه دارنــد، بــا اجــزای دیگــر چنــان عجیــن هســتند 
ــل می‌شــود. اســتعاره‌ی  ــا مَثَ ــر نقاشی‌شــده در تشــبیه ی ــدام ســبب خــراب شــدن تصوی ــه برداشــن هرک ک
ــان جنبــه‌ی انتزاعــی تشــبیه و جنبــه‌ی ملمــوس آن توانســته اســت  ــا برقــرار کــردن ارتبــاط می ســاختاری ب
مفاهیــم انتزاعــی را بــر اســاس مفاهیــم ملمــوس ترســیم و درک آن را بــرای مخاطــب میــر کنــد. معمــولاً 
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ــا را  ــان م ــن، زب ــر هســتند؛ بنابرای ــدأ، مفاهیمــی ملموس‌‌ت ــر و قلمروهــای مب قلمروهــای مقصــد، انتزاعی‌‌ت
قــادر می‌‌ســازد کــه در ذهــن خویــش مفاهیــم انتزاعــی را بــر اســاس مفاهیــم ملمــوس بیــان و درک نماییــم.
2. تشــبیهات تربیتــی قــرآن کریــم، در قالــب تشــبیه تمثیلــی یــا اســتعاره‌ی تمثیلــی بــه بیــان موضوعــات 
ــان به‌منظــور  ــه‌ی مخاطب ــرای هم ــا ب ــردن آن‌‌ه ــل‌درک ک ــا هــدف ملمــوس و قاب انتزاعــی و غیر‌‌ملمــوس ب
تربیــت و پند‌‌آمــوزی آمــده اســت. در مــواردی کــه تشــبیه در قالــب اســتعاره به‌کاررفتــه، هــدف واداشــن 
ــن  ــد متعــال در ای ــوده ‌اســت و خداون ــه ب ــل کــردن مفهــوم مدنظــر آی ــه تفکــر و تجزیه‌وتحلی مخاطــب ب
بُهَــا للِنَّــاسِ وَ مَــا یَعْقِلُهَــا  زمینــه، همــه‌ی افــراد را مخاطــب مَثلَ‌‌هــای قرآنــی می‌‌دانــد: »وَ تِلْــكَ الْمَْثَــالُ نضَِْ

إلَِّ الْعَالِمُــون« )عنکبــوت: 43(.
3. قــرآن بــا هــدف هدایــت، گاهــی از موجوداتــی نــام می‌‌بــرد کــه در دیــدگاه مــردم حقــارت خاصــی 
دارنــد؛ ماننــد ســگ، الاغ، مگــس، عنکبــوت و پشــه. در شرایطــی کــه خداونــد متعــال می‌‌خواهــد خدایــان 
دروغیــن و یــا اعــال منافقانــه‌ی مــرکان را تحقیــر و بــی‌‌ارزش معرفــی کنــد، لازم اســت آن‌‌هــا را بــه چنیــن 
جاندارانــی تشــبیه کنــد کــه همــگان بــر حقــارت آن‌‌هــا اتفــاق دارنــد و ایــن نــوع تشــبیه و تمثیــل  را بایــد 
لازمــه‌ی بلاغــت و نــه وســیله‌ی انتقــاد شــمرد؛ بنابرایــن، بــرای درک بهــر ایــن آیــات، بســیاری از مَثلَ‌‌هــا را 
می‌‌تــوان در قالــب اســتعاره‌‌های ســاختاری، بــه کار بــرد؛ ازجملــه: »عــالم بی‌‌عمــل، الاغــی بــا بــار کتــاب« و 
»پیروی‌کننــده از هــوای نفــس، ســگی زبــان از کام درآورده«. درواقــع، خداونــد متعــال از ایــن شــیوه‌ی مؤثــر 
بــرای انــذار بهــره بــرده اســت تــا کســانی کــه زبــان جــدّ بیدارشــان نمی‌‌کنــد، بیــان طنــز هوشیارشــان ســازد. 
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منابع
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